
ویژه نامه آخر هفته

سال بیست وسوم  | پنجشنبه 25  اردیبهشت 1399|20 رمضان  14May  2020  |  1441  | شماره   24 پرونده هفته6

غضب کرد که همه انگشــت به دهان ماندند. ابتدا عاقش 
کــرد و ســپس او را از منــزل بیــرون انداخــت. ســیدعبدالله 
امــا همه فن حریــف بــود و چنان تســلطی به فنــون و رموز 
موســیقی، خطاطی، عکاســی و زبان روسی داشت که لنگ 
نمی مانــد. پــس آنــگاه کــه قافیــه را تنــگ دیــد، به تنهایی 
عازم طهران شــد تا با توســل بر این همه دانســتگی، کاری 
برای خود بجوید. شــاید روی همنشــینی با عــارف قزوینی 
هــم حســاب کــرده بــود کــه مریــد او بــود و بــا هــم رفاقتی 
به هــم زده بودند. حالا دیگــر او عزیزالملوک خانم -دختر 
ســران  از  )رئیس المجاهدیــن(  شیخ الاســام  سیدحســن 
مشــروطه خواهان قزوین- را به همسری برگزیده و داماد و 
پــدرزن چنان با هم چفت شــده بودند که در کنار هم برای 
آرمان هــای مشــروطه می جنگیدند. ســیدعبدالله به خاطر 
همیــن پایداری هــا بــود کــه از مجلــس ایــران بــه دریافت 
»نشــان افتخار درجه یکم« مفتخر شــد. دلیــل اهدای این 
نشان این بود که داماد به عنوان ناظم المجاهدین و پدرزن 
به عنوان رئیس المجاهدین، بعد از شــنیدن اخباری مبنی 
بر وقوع تحرکاتی علیه مجلس در تهران، دل به دریا زدند 
و در معیت 300 ســوار به تهــران رفتند، انجمن مظفری را 
ســنگربندی کردنــد و فتنه گران را ســر جای خود نشــاندند. 
اندکــی بعــد از ایــن نشــان افتخــار بــود کــه ســیدعبدالله 
جانش را برداشــت و به اســتانبول گریخت. آنگاه که شنید 
محمدعلی شــاه فرمــان بــه توپ بســتن مجلــس را داده و 
حکم به دســتگیری پدرزن و داماد معــروف قزوینی صادر 
کــرده اســت، ســیدعبدالله شــبانه بــه اســتانبول گریخت و 
پــس از پایان دوره اســتبداد صغیر، ســر از تفلیس درآورد. 
تفلیــس را به امر پدرزنــش رئیس المجاهدیــن رفت بلکه 
آن 33 مجاهد مشروطه طلبی را که به فرمان دولت تزاری 
در کنسولگری ایران محبوس بودند آزاد کند و بالاخره بعد 
از ســه مــاه تاش هایش بــه بار نشســت. همیــن آگاهی به 
فنون مذاکره و کارگشایی اش بود که سردار همایون -ژنرال 
کنســولی ایــران در تفلیس- را اقناع کرد که ســیدعبدالله را 
به عنــوان کارمنــد کنســولگری اســتخدام کند. اکنــون دیگر 
ســیدعبدالله ســرودن شــعر را نیــز بــه هنرهــای عکاســی، 
خطاطی و زبان دانی اش افزوده بود. شاعر انقابی اما اهل 
یکجانشــینی نبود، به همین خاطر وقتی شــنید رحیم خان 
چلبیانلو در آذربایجان علیه دولت مشروطه به پا خاسته و 
بدقلقی می کند و آذربایجانی ها منتظر رسیدن جنگ افزار 
از تهران هســتند تا رحیم را ســر جای خود بنشانند، دل به 
دریــا زد و بار بــزرگ جنگ افزار -متشــکل از 10هزار تفنگ 
و یکصدهــزار فشــنگ و مسلســل کــه از قورخانــه تفلیــس 
خریداری شــده بود و هیچ کس جرأت رســاندنش به تبریز 
را نداشــت- داوطلبانــه به مهد دلیران مشــروطه رســاند و 
به خاطــر ایــن دلاوری هــای ســیدعبدالله بود کــه یپرم خان 
بــا همیــن ســاح، آشــوب رحیم خــان را پایــان داد و تبریز 
ایمــن شــد. آنــگاه مخبرالســلطنه والــی آذربایجــان بــرای 
قدردانــی از زحمــات ســیدعبدالله، لقب امجدالــوزاره را از 
احمدمیرزا برای او درخواســت کرد و حکم را به همراه یک 
حلقه انگشــتری الماس چهار قیراطی تحویل سیدعبدالله 
داد. امجدالوزاره بعد از ســال ها تفلیس نشــینی و خدمات 
بی شــائبه، به وطن بازگشت و به ریاست اداره مالیه و حتی 
فرماندهــی اداره نظمیــه موطن خود قزوین منصوب شــد 
و آنگاه که موهایش یکدســت ســفید شد از خدمات دولتی 
کنار کشــید و در مزارع کشــاورزی خود در قزوین سرش را با 
عکاســی، خطاطی و موسیقی گرم کرد. او از نخستین نسل 
عکاســان ایران بود که تصاویر سیاه و سفید بسیاری از اقربا 

و نیز مشروطه طلبان گرفت.
ســیدعبدالله دهــه ششــم زندگــی اش را در باغ هــای خــود 

در تهــران -معــروف بــه زمین هــای امجدالــوزاره- خوش 
می گذرانــد کــه ناگهــان فوتبــال ایــران دل از رضاخــان برد 
و او بــه دولــت دســتور داد کــه ورزشــگاه آبرومنــدی بــرای 
جوان ها بســازند. آن روزها تــو دل بروترین زمین ها متعلق 
بــه امجدالــوزاره بود؛ زمین هایــی که از قرار متــری 24ریال 
فروخته شــد تا نخستین ورزشــگاه مدرن در پایتخت ایران 
به دســت معمــار باکفایتی چون مهنــدس نیکای مارکف 
ســاخته شــود. ســال 1313 کــه رضاخــان دســتور بــه خرید 
زمین ها داد همه جــا چو افتاده بود که جوان های پایتخت، 
صاحب تأسیساتی در حد کشورهای پیشرفته می شوند. اما 

درد ایــن بود که امجدالوزاره درســت در همان ســال 1317 
که ورزشــگاه امجدیه رســماً افتتاح شــد، با خوردن ســیانور 
بــه زندگــی خــود پایــان داد و ترقی ایــن قطعــه زمین اش 
را ندیــد کــه در نیم قــرن آینــده بــه میعادگاه اصلــی مردم 
تهــران تبدیل شــد. مــردی که هنــگام فروختــن باغ هایش 
به انجمن تربیت بدنی شــرط کــرده بود اگر نام او را به روی 
ورزشــگاه بگذارنــد تخفیــف قابلی در فــروش زمین هایش 
خواهــد داد حتــی زنده نمانــد که مهم تریــن وقایع ورزش 
ایــران در قبل از جنگ جهانی دوم را ببیند و به خود ببالد. 
رضاخان هنگامی که در یک مســابقه فوتبال بین ایرانی ها 
و انگلیســی های مقیــم تهــران، پیــروزی جوانــان میهنش 
را دیــد بــه حکمت الدوله ســفارش کــرد ورزش ایران دیگر 
آنقدر لیاقت دارد که خود دارای اســتادیوم مجهزی باشد. 
نام ورزشــگاه امجدیه از نــام امجدالوزاره )امجدالاســام( 
بــه یــادگار ماند و خــود امجد حتی تا یک ســال بعــد از آن 
-در ســوم شــهریور 1318- هم زنده نماند کــه ببیند در آن 
اســتادیوم »دیوار کوتــاه«ی که ســواره نظام ها دورتادورش 
کشــیک می دادند، برگزاری اولین دوره متمرکز مســابقات 
قهرمانی کشــور با حضور قهرمانان سراسر ایران چه ابهت 
و شوکتی به این ورزشگاه داد و پشتبندش تهرانی ها چگونه 
دسته دســته ســر از بــاغ امجدخــان درآوردند تا کشــتی ها و 
فوتبال هــای داغ و دلفریــب را در چمن هایــش ببیننــد و 
خطاب به ســیدعبدالله بگویند روحت شــاد. نــور به قبرت 

ببارد آقا. یادش بخیر.
 

 چهار وقت اضافه

ایــن نظــر 2 از  اردیبهشــت 1321  روز 10 
در تاریــخ فوتبــال ایران ماندگار اســت 
بلیت فروشــی  روز  اولیــن  نه تنهــا  کــه 
در فوتبــال ایــران بــوده، بلکــه گوینــده 
امجدیــه از برگــزاری 4 وقــت اضافــه در پایــان 90 دقیقــه 

قانونی یک مســابقه سخن گفته است. روز فینال دستجات 
آزاد طهــران بیــن تیم هــای تهــران طوفــان بــا دارایــی در 
پایتخــت اشغال شــده به دســت متفقیــن. جهــان هنوز در 
فجایع گرسنگی ها و قحطی های بعد از جنگ جهانی دوم 
دســت و پا می زد و هنوز ضیافت پنالتی ها کشف نشده بود. 
در همیــن روز بــود که وقتی مســابقه مســاوی پایــان یافت 
گوینده گمنام امجدیه اعام کرد که بعد از پایان 90 دقیقه 
قانونــی، چهار وقت اضافــه در نظر گرفته می شــود! )ابتدا 
دوتا تایم یک ربعی و ســپس دو زمان هفــت دقیقه ای! که 
اگــر باز هم بازی مســاوی تمام شــد، تصمیم بــه تکرارش 
در روزهــای بعــد بگیرنــد( آن روز تیم نوپــای دارایی که به 
همت آقامحب تأسیس شده بود در این دیدار فینال،  بعد 
از مصدومیت و بیرون رفتن دو یار خودی، 9نفره بازی کرد 
و ایــن در حالی بود کــه جزوه قوانین فوتبــال جهان، هفت 
ســال پیش از ایــن تاریخ، در ایران در دســترس عموم قرار 
گرفته بود. روزنامه اطاعات در شــماره 11 اردیبهشــت ماه 
1321 خــود، گــزارش جالبــی از فینــال باشــگاه های تهــران 
نوشــته اســت که با قهرمانی »تهــران طوفان« تمام شــده 
است؛ یک بازی استثنائی که چهاربار برای آن وقت اضافه 
گرفته شــده اســت. آخرش هم که اعتراض و چنددستگی 
تماشــاگران به آســمان می رود انجمن تربیت بدنی کشــور 
تصمیم به بررســی قوانین فوتبال روز دنیا می گیرد تا بازی 

را تجدید کند یا نه؟!
متن گزارش اطاعات از این قرار است:

- »اولیــن دفعــه ای بود که مــردم با پرداخت پــول و خرید 
بلیــت، ایــن همــه نســبت بــه ورزش عاقه منــدی نشــان 
می دادنــد. جایگاه های تماشــاچی ها به اســتثنای قســمت 
خیلی کم، بقیه پر از عاقه مندان به ورزش شده بود و همه 
بــا بی صبــری انتظار داشــتند نتیجــه این مســابقات نهایی 
قهرمانــان فوتبــال تهــران را بین دســتجات آزاد ببینند. در 
جایگاه مخصوصی که پایین جایگاه ســلطنتی است هیأت 
وزیــران و ســفیران و وزیــران مختــار و نماینــدگان سیاســی 
خارجــی و جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی و 
عــده ای از رجــال و محترمیــن جــای گرفته بودند. ســاعت 
ســه و نیم بعدازظهر بود که دســته موزیــک مارش ملی را 
نواخــت و دو تیــم قهرمانــان فوتبال دســتجات آزاد تهران 
در پیراهن هــای آبــی )طوفــان تهــران( و پیراهن های قرمز 

)دارایی( مشغول بازی شدند. در سه ربع اول، هر دو دسته، 
قدرت و قوت خود را نشان دادند و با کمال مهارت و خوبی 
بــازی کردنــد. مهارت هر دو دســته مورد تحســین عمومی 
واقــع گردید. ســپس یک ربــع تنفس دادند و بعد قســمت 
دوم بــازی شــروع شــد کــه در ایــن قســمت هم بــا جدیت 
و مهارتــی کــه هــر یــک از طرفیــن بــرای مغلوبیت دســته 
دیگر ابراز می داشــتند معهذا ســه ربع دوم هم تمام شد و 
موفقیت نصیب هیچ یک از دو تیم نگردید. امروز می باید 
قهرمــان پایتخت معین گردد. ناچــار بلندگو اطاع داد که 
برطبق مقررات بازی فوتبال، نیم ســاعت دیگر مسابقه در 
دو قسمت -هر قسمت یک ربع- تجدید و تمدید می شود 
کــه شــاید برنده مشــخص گــردد. ربــع اول )وقــت اضافه( 
تمام شــد امــا نتیجه معلــوم نگردید. ربــع دوم نزدیک به 

اتمام بود که باز هم نتیجه معین نشد. در همین موقع که 
ســه دقیقه به آخر وقت مانده بود بلندگو اطاع داد که اگر 
در این چند دقیقه باز مشــخص نشــود طبــق مقررات دوتا 
هفــت دقیقــه دیگــر تجدید می شــود و اگــر در آن دو هفت 
دقیقه هم قهرمان معین نشد روز پنجشنبه آینده مسابقه 
تجدید خواهد شد. بلندگو صحبت خود را تمام کرد، چهار 
پنــج دقیقــه بعد تیم تهــران طوفان یــک گل زد و تا مدتی 
فریادهــای جمعیــت فضای میــدان را پر کرده بــود و بازی 
تــا پایان دو هفــت دقیقه ادامه داشــت و در دقایق آخر باز 
یک مرتبه دیگر تهران طوفان فائق گردید و مســابقه پایان 
یافــت. همهمه و جنجــال زیادی بین طرفداران دو دســته 
پیدا شــد. عــده ای طرفدار این فکر شــدند که بعــد از پایان 
قســمت اول و دوم بازی که یک ســاعت و نیم طول کشــید 
و هر دو تیم مســاوی بودند، دیگر ادامه آن مورد نداشــت. 
دسته دیگر معتقد بودند اگر تجدید آن را برای مرتبه دوم 
در نیم ســاعت صحیــح بدانیــم در ایــن دفعــه هــم هر دو 
مســاوی بودند، پس دیگر چرا برای مرتبه سوم تجدید شد 
و این خاف قاعده بوده اســت. عاوه بر این، بعضی دیگر 
اعتراض داشــتند که در اوایل بازی، یک نفر از قرمزپوشــان 
)دارایی( مجروح گردید و از میدان خارج شد و از عده آنها 
کاســته شــد. در اواســط بازی هم یــک نفر دیگــر از آنها کم 
شــد بنابراین دو عضو کم داشته اند، در این صورت چگونه 
قضــاوت خواهد شــد؟ اکنون ایــن اختاف نظرهــا به وجود 
آمــده اســت و انجمــن تربیت بدنــی تصمیــم دارد به این 
موضوع از روی قواعد و مقررات موجود دنیا رســیدگی کند 

و قضاوت عادلانه نماید.«
 

 هژبر نعلبکی به دهان

-مســتخدم 3 حســین  مشــهدی  اگــر   
زمین های امجدالدوله- را اولین خادم 
زحمتکش امجدیه تلقی کنیم بی شک 
آچارفرانســه  نخســتین  عزیــز  هژبــر 
امجدیه بود. تمام عشــق مشــهدی حســین به ایــن بود که 
صبح به صبح در امجدیه برای ستاره های بدوی، یک زیلو 
پهن کند جلوی مجسمه ریش رستم و به بچه ها نان و پنیر 
و انگور بدهد و تمامی آن دلاوران ملی پوش در پیرانه سری 
دنبــال طعــم اســاطیری آن انگورهــای مشــهدی حســین 
می گشــتند و پیدا نمی کردند؛ برای همیــن بود که دعایش 
می کردنــد »یاقوت بشــود زندگــی ات ســیدعبدالله! یاقوت 

بشود زندگی آن دنیایت مشهدی حسین.«
خپلــوی  قیافــه  آن  بــا  بــود.  دیگــری  موجــود  امــا  هژبــر 
سیاه ســوخته چروک خورده که شمایل یک طناز روحوضی 
خسته و بینوا را داشت، نعلبکی را توی دهنش می چپاند تا 
همه را بخنداند. با آن دهان گشاد و چشم های ریز مشکی، 
هــر لحظه حس می کردی دهنش جــر بخورد، اما نعلبکی 
که جاگیر می شــد و لب های شتری اش که هویدا می گشت، 
نمایش به پایان رســیده بود. هژبــر مهربان اگر نعبکی دم 
دست نداشت دست های گنده اش را مشت می کرد و توی 
دهانش می چپاند و ســئانس دوم نمایش ســرپایی اش به 
اتمــام می رســید. آن لحظه ها بیژن خــان معتمدی رئیس 
شــیک پوش هیــأت فوتبال تهــران در دهه 50 زیرچشــمی 
نگاهش می کرد و زورکی هم که شده می خندید و نهایتش 
می گفــت »باز چه نقشــه ای تو کله تــه هژبــر؟« یالقوزترین 
و عزب اوغلی تریــن مــرد فوتبــال ایــران امــا می خنداند که 
تلکــه ای بگیــرد و گــره کار خــود باز کند. زمســتان ها پشــت 
دروازه هــای امجدیــه را پــارو می کــرد و تابســتان ها آب یخ 
بــرای تشــنگان چمــن می بــرد. بقیــه اوقــات را هــم که در 
صحــن امجدیه و هیأت ولو بود. مرد کارگشــای عاشــق اما 
آنقدر تو دل برو بود که وقتی مُرد،  آقابیژن تشــییع و تدفین 
مجللی برایش بــه راه انداخت تــا بی کس ترین زحمتکش 
فوتبــال ایــران فکر نکنــد هیچ کس را نــدارد. بیــژن با همه 
دل نازکــی اش از هرکــس کــه رســید پول جمع کــرد و گفت 
کــه بایــد بی کس ترین خــادم فوتبال مان مراســمی در حد 
شــاهان داشته باشــد. آدم ها زیاد گریه کردند برایش؛ برای 
تنهایــی اش و دل گندگی اش. هژبر مســتخدم انجمن ملی 
تربیت بدنــی و هیأت تهــران تمام توپ ها را بــا دهان خود 
باد می زد و به ســبک خود فوت می کرد. حتی وقتی تلمبه 

جایگاه خبرنگاران دهه پنجاه. 
بهریتن جا برای خبر نوشتن و 

گپ و تخمه شکستن. از جعفر 
دهقان و ابوالفضل جلالی تا 

فریدون شیبانی عزیز و زاهدی از 
دست رفته.


